
 

 

 حزم با تحلیل آراء منطقی او جایگاه و کارکرد منطق در نظام فکری ابن
   داود حیدرینویسندگان: 

 رحمت اله کریم زاده
 

 
 چکیده 

توان حزم را نمیرچه ابن. گیزددرآم  یمنطق را با علوم اسلام   است که تلاش نمودحزم اولین دانشمندی  ابن
نمایان است   التقریبهای وی که در کتاب  دانان برجسته جهان اسلام دانست اما برخی از دیدگاهاز منطق

ای که متهم به لغزش در فهم مقصود ارسطو شده است. در نگاه ابن حزم عقل بگونه ،بدیع و نوآورانه است
د درست یعقا  ی اثبات برا  لهیوس  نیو سودمندتر   نیرا کارآتر   گر نقش محوری دارد از اینرو وی منطقاستدلال
منطق ارسطو دقیق و وافی به   ی عربی هااما از نظر او ترجمه   دانسته استمی  د و آراء معارضانیعقا  و ابطال 

مقصود نبوده است. به همین دلیل وی با رجوع به آثار منطقی پیش از مسلمانان ساختار و محتوای کتاب  
کند که ابزاری بودن منطق را حتی در علوم دینی بخوبی نشان دهد. در ای تنظیم میمنطقی خویش را بگونه 

حزم پرداخته شده است. نوشتار حاضر با روش  و منطقی ابن  های معرفتیاین مقاله به نکات برجسته اندیشه
های متمایز منطق تحلیلی ضمن اشاره به جایگاه منطق در نظام فکری ابن حزم به برخی از ویژگی-توصیفی

 .پردازداو می
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 مقدمه 
های وارده به سبب شدت گرایش ظاهرگرایانه حاکم بر اندلس بویژه در قرن چهار و پنج هجری قمری، برخی از دانش

گرفت تا حدی که قرار می  داً مورد نكوهش یگفتند شدمی  اوائل  از یونان همچون فلسفه، منطق و نجوم که بدان علوم 
ده ی کش  آتش  بود، به  شده  فیتأل  موضوعات   نیدر ا   که  ییهاطالبان این علوم از تعقیب و آزار مصون نبودند و کتاب 

های علمی را محدود به علومی ، تلاشقرطبه  بزرگ  ( گسترش نفوذ فقها و محدثان530، ص.  1986،  یالباج)  شد.می
ندلس مخالف شد. فقهای ا گریرانه عمل میمانند فقه و تفسیر وحدیث کرده بود و حتی در زمینه فقهی نیز شدیدا سخت

هر گونه نوآوری بودند و حكومت نیز پشتیبان آنان بود و حتی مردم را از دستیابی به کتب فقهی غیرمالكی نیز محروم 
 ( 8، ص1916طملوس، کرد. )ابن می

در چنین شرایطی اقبال به فلسفه و منطق در اندلس بسیار کم فروغ بود و بسیاری اشتغال به منطق را خروج از دین و 
خواندن منطق را بجز برای    - حزم  معاصر و مخالف سرسخت ابن  - اند. ابو ولید باجی  دانستهتعلیم و تعلم آن را حرام می

( این دشمنی با دانش منطق بحدی بود که اهل منطق  105 -104م، ص. 1966م،  یدانست. )إبراهبیان فساد آن جایز نمی
کردند و حتی برخی وزرا هنگامی که قصد خرید کتاب از ترس فقها برای اشاره به این علم از لفظ مِفعَل استفاده می
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ان الأندلسي، یزدند. )أبو حمنطقی برای فرزندان خود داشتند، به سبب خوف از فقیهان، پنهانی دست به چنین کاری می
 ( 47ص.  6، ج. 1420

ای کاملا ممتاز است. او نه تنها فقیه و  ( از جهات مختلف چهره456-384حزم )دانان اندلس ابندر میان منطق
حزم دارای مذهب ظاهری است باشد. از این گذشته ابنمتكلم است. بلكه از حامیان سرسخت فلسفه و منطق نیز می

در زمینه استناد به قواعدی   ان هیهای فقشمارد و هم با روشگری و تأویل نصوص دینی را مردود میبدین سبب هم باطنی
همچون قیاس فقهی استحسان و مصالح برای استنباط احكام شریعت مخالف است. اندیشه متفاوت و سخنان تند و  

ابن را خواندن  صریح  بشورانند و عوام  او  بر ضد  را  برخیزند و حاکمان  به مخالفت  او  با  بسیاری  حزم موجب گردید 
تا،  ، بیأبو زهرة؛  46و    40م، صص.  1966م،  ی. )إبراههای او را در ملأ عام بسوزانندی او منع کنند و حتی کتاب هاکتاب 
 ( 55-49ص. 

است که    صورت گرفتهدر قالب مقاله و کتاب  م  ز ح  نیدرباره ا   یا عرب زبان، مطالعات گسترده  یکشورها   انیدر م
ابن حزم   یی گرا و نص  یی گرا عقلتوان اشاره کرد:  به برخی در منابع اشاره شده است. در زبان فارسی نیز به این آثار می

انتقاد  یاندلس و  1392  ی،صفر)  یرویکرد  ابن حزم(  شناسی  معرفت   یهاینوآورو    (1395مرادی، جلالی،  )  نظریه 
. در این مقاله تلاش شده است با  (1403  ،یعلو   ،یفخار  ، یزدان)ی  او   یِ پژوهنی آن در د   یهاحزم در منطق و کاربستابن

ابن حزم مورد بررسی قرار گیرد و تفاوتهای ساختاری  و   رویكردی متفاوت جایگاه و نقش منطق در منظومه فكری 
 محتوائی منطق ابن حزم از آثار منطقی دیگر شناسایی شود. 

 

 حزم . نگرش ظاهری ابن1
( اما در نهایت مذهب 35تا، ص.  ، بیأبو زهرةحزم ابتدا دارای مذهب مالكی بود و سپس به مذهب شافعی درآمد. )ابن

اش، باطن دین را نفی کرده و شریعت الهی را از هر گونه رازی یحزم به مقتضای گرایش ظاهر ظاهری را پذیرفت. ابن
گوید: »هیچ سری در دین نیست ... و هر کس ( او می116و    92-91، صص. 2، ج1395حزم، تهی دانسته است. )ابن

حزم،  شناسد باطنی است، کافر است و باید کشته شود.« )ابنبگوید در اسلام بجز ظاهری که هر انسانی بدان آن را می
همچون    یفقه  های رایج استدلال فقها را در مسائلشیوه  بر آنكه  علاوه   ( وی318، ص.  7؛ ج.  13، ص.  1، ج.  1416

و گمراه کننده    شمارد، روش متكلمان را نیز که بر فهم عقلانی حقایق مابعدالطبیعی استوار است، باطلمیقیاس مردود  
 ( 116و   121و 81، ص 2، ج. 1395حزم، داند. )ابنمی

 حزم از علوم اوایل. دفاع ابن2
حزم بنای شریعت بر قطع ای در تفكر اسلامی بوده است. مهمترین هدف فكری ابنحزم در صدد بنای معرفتیِ تازهابن

و تنظیم قواعدی است که در علوم دینی مورد استفاده قرار گیرد. این هدف از دید وی بجز یاری جستن از علوم اوایل 
که مهمترین آن دانش منطق است میسر نبود زیرا منطق ابزار تصحیح فهم است و برخوردار از دقت که برای پاسداری 

 ر برابر خطر افزایش و کاهش و تحریف دین بسیار ضروری است. از هویت دین و حمایت از آن د
حزم یک فقیه ظاهری است و طبعا نباید برای ظاهر کتاب و سنت بدیلی قایل شود با وجود این دانش منطق و ابن

فلسفه را چنین توصیف   باختصار الطریق  ةرسالة التواقیف علی شارع النجافلسفه در نزد وی بسیار ارزشمند است. او در  
 کرده است:  



 

 

اند و این دانش  لوم اوایل فلسفه و حدود منطق است که افلاطون، ارسطو، اسکندر و پیروانشان از آن سخن گفتهع
علمی است خوب و بلند مرتبه؛ زیرا متضمن شناخت همه جهان در تمام جهات اعم از جنس، نوع و جواهر فردی است  

سازد تا به استدلالی علمی دست یابند که بدون آن هیچ چیز یقینی نخواهد بود و آنچه استدلال یقینی  و افراد را قادر می
 .دهد. این شناخت برای تشخیص واقعیات از امور غیرواقعی بسیار مفید استشود را از غیر استدلال تمییز می دانسته می

 ( 131، ص. 3، ج. 1981حزم، )ابن
ابن بررسی نظریه معرفت  به  از ورود  از وی میپیش  نقل عبارتی  به  بسیار مهم و روشنگر است.  حزم  پردازیم که 

گوید همه مخلوقات خداوند از حیث بیان و ظهور در چهار مرتبه قرار دارند. مرتبه اول بیان، موجودات عینی حزم میابن
اء از طریق متمایز یها را آشكار ساخته است. دومین مرتبه بیان، ظهور اشیاء در عقل و تعقل أش هستند که خداوند آن

ها است. و مرتبه چهارم بیان ها است. مرتبه سوم بیان ظهور کلمات در زبان از طریق تلفظ آنهای آنساختن ویژگی 
)ابن اشارات و خطوط است.  بوسیله  اشیاء  انحاء وجود )خا5-4، ص.  1900حزم،  تحقق  با عنوان  تقسیم  این  رجی، ( 

حزم تلاش کرده است بین این مراتب مطابقت برقرار کند. او  ذهنی، لفظی و کتبی( در آثار منطقی آمده است اما ابن
حزم،  معتقد است همه این مراتب حتی زبان از سوی حق تعالی جعل شده است و هر کدام دارای مراتبی هستند.)ابن

، ج.  1404؛  73ص.    1، ج.  1395حزم،  اش منتقل نماید. )ابنتواند چیزی را از مرتبه( انسان نمی33، ص.  1، ج.  1416
تواند عالم طبیعت را درک کند و مفاهیم ای قرار داده است که تنها می( خداوند عقل را در چنان رتبه361، ص.  3

تواند عالم ه می( خداوند همانگونه ک67ص.    1، ج.  1404حزم،  تواند به خدا نسبت دهد. )ابنبرگرفته از این عالم را نمی
، ج. 1404حزم، آفرید که بگونه دیگری درک کند. )ابنای میخواست، عقل را بگونهرا بگونه دیگری بیافریند اگر می

ای بیافریند که منقسم نشود و نیز عرضی بیافریند که قایم به  تواند جسم را بگونه( برای مثال خداوند می476، ص.  4
حزم،  نفس است اما در این عالم چنین خلقتی نیست. هر چند خداوند این امور را برای عقل محال قرار داده است. )ابن

( خداوند زبان را نیز برای برقراری تفاهیم هماهنگ با طبیعت و عقل بشری ایجاد کرده است.  60، ص.  5، ج.  1395
( حاصل آنكه خداوند 301، ص.  3، ج.  1404حزم،  اش تغییر داد. )ابنتوان از مرتبه خدادادیبنابر این الفاظ را نیز نمی

ها را  تواند آنها را مرتب نموده است وتنها اوست که میخالق زبان، عقل و اشیاء است و همانگونه که خواسته است آن
تواند با کاربرد عقل به ظواهر اشیاء دست یافته و  و صرفاً می  ،دگرگون نماید. و انسان نه قادر به نامیدن است و نه حكم

ظواهر عقل و ظواهر اشیاء چیزی نیست که در  ،به وسیله زبان آن را بازگو کند. بنابر این برای انسان ماسوای ظواهر زبان
 پی آن باشد و اگر هم باشد در دسترس او نیست. 

 حزم . نظریه معرفت ابن3
( 4، ص.  1900حزم،  تواند واقعیات خارج از خود را بشناسد )ابنو معتقد است انسان می  گراستمتكلمی واقع  حزمابن

گوید: »اعتقاد و یقین به شیء همانگونه که هست و ارتفاع وی علم و معرفت را به یک معنا دانسته و در تعریف آن می
( و در جای دیگر علم را یقین به شیء و یا برهان موصل به یقین  109، ص. 5، ج.  1395حزم، همه تردیدها از آن.« )ابن

حزم دستیابی به گوهر دانایی بسادگی امكان پذیر نیست و ( از نگاه ابن38، ص.  1، ج.  1404حزم،  دانسته است. )ابن
حزم یل پذیرفت ابنشوند هیچ سخنی را نباید بی دلبسیاری در این راه به سب عدم رعایت شرایط لازم، دچار لغزش می

( در حوزه معارف دینی  193، ص.  1900حزم،  خواهد بدون برهان و دلیل چیزی را اثبات و یا نفی نكنند. )ابناز همه می
حزم بر هر انسانی فرض است که در راه کسب معرفت و علم درست تلاش کند و از هر گونه تقلید و تبعیت  بنابر نظر ابن

( تلاشگری 85، ص.  1، ج.  1416؛  113، ص.  5؛ ج.  240،  2، ج.  1404حزم،  کورکورانه از دیگران خودداری ورزد. )ابن
 (  88، ص. 1، ج. 1416حزم، کند برتر از مقلدی است که به حق رسیده است. )ابنکه خطا می



 

 

حزم در این باره از این  های دستیابی به دانش یقینی است. عبارات ابنحزم راهاما نكته اساسی در نظریه معرفت ابن
«  أول العقل ... بشهادة الحواس وأول العقل وأما ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس أو ذلك إماقرار است: »

وهو يصح بوجوه: أحدها أن يكون معلوما صحته بأول العقل أو بالحواس ومنها ما  ( و »69، ص.  5، ج.  1395حزم،  )ابن
فينبغي لكل طالب حقيقة أن يقر ( و »39، ص.  1900حزم،  « )ابنيصح ببرهان، يقوم على صحته من مقدمات تنتج نتائج...

( 166، ص.  1900حزم،  « )ابنورين، ...بما أوجبه العقل أو يقر بما شاهد وأحس و بما قام عليه البرهان راجع إلى البابين المذك
 (  477، ص. 7، ج. 1404حزم، « )ابنلا يصح شيء أصلا إلا بالعقل أو بالحواس مع العقل، أو ما أنتج من ذلكو »

 داند:حزم مصادر معرفت را سه گونه میآید آن است که ابنآنچه به روشتی از این عبارت بدست می
، 167،  150،  127،  87،  61،  39، صص.  1900حزم،  نامد؛ )ابنها را اوایل عقل میحزم آن( بدیهیات عقلی که ابن1
 (86، 85، 83، 69، 68، صص. 5؛ ج. 121، ص. 2؛ ج61،  13، 12، صص. 1، ج. 1395؛ 202، 183، 172

،  1981حزم،  کند؛ )ابنها با نام اوایل حس تعبیر میحزم از آن( حسی که مورد تایید عقل قرار گرفته است و گاه ابن2
 (15، ص. 3، ج. 1395؛ 97، ص. 3ج

 ضروری.   ( برهان3
اند: اول آنكه اولین معارف بشری شود و نیز اوایل عقل دارای دو ویژگی مهم آنچه که از طریق حس دریافت می

، 1404حزم،  ها را در نفس انسان قرار داده است. )ابن( و ضروری اند و خداوند آن134،  5، ج.  1395حزم،  هستند. )ابن
های انسان را  ( و دوم اینكه این علوم اساس همه دانش14و    13، صص.  1،ج.  1395؛  157، ص.  1900؛ 99، ص.  5ج.  

داند که  حزم هیچ انسانی نمی( بنابر تصریح ابن13، ص.  1، ج.  1395؛  157، ص.  1900حزم،  دهند. )ابنتشكیل می
واقع می این علوم  )ابنچگونه  تمام 159، ص.  1900حزم،  شوند.  و  ندارد  دانشی  و  نیست  عاقل  تولد،  هنگام  انسان   )

گیرد و خداوند در او قدرت تفكر،  های او از روی طبیعت و غریزه است تا اینكه رشد کرده و نفس او قوت میلیت فعا
حزم تنها ابزاری است که انسان در ( برهان در نظر ابن68، ص.  5، ج.  1395حزم،  آورد. )ابناستدلال و فهم را پدید می

، ج.  1395حزم،  تواند با ارجاع موارد اختلافی به حس و عقل حقیقت را آشكار نماید. )ابناختیار دارد و به وسیله آن می
 (86، ص. 5

داند: اول( ضروریات حسی و عقلی حزم در تقسیمی دیگر دستیابی به دانش و معرفت را تنها از دو راه ممكن میابن
گاهی  ها هستند. و دوم( مقدماتی که با کمک دلیل و برهان به ضروریات عقلی و حسی منتهی  که اصل و اساس آ

گاهی( ابن64و    43، صص.  1، ج.  1404حزم،  شوند. )ابنمی گاهیحزم آ های دسته دوم را های دسته اول را اصل و آ
  گوید: باید بدانی که جز از این دو راه به ( و سپس با صراحت می43، ص.  1، ج.  1404حزم،  فرع نامیده است. )ابن

از این دو طریق به معرفت نرسید او مقلدی بیش نیست که دعوی  شود به چیزی علم پیدا کرد و هر کسیچ وجه نمی ه
 ( 158، ص. 1900حزم، علم دارد و به واقع عالم نیست. )ابن
حزم دو منبع بنیادین معرفت یعنی حس و بدیهیات عقل جایگاهی اساسی دارند و بنابر این در دستگاه معرفتی ابن

های های نظری به اصول بدیهی عقل یا دادهگردند. به وسیله برهان گزارهتمامی معارف یقینی در نهایت به این دو بازمی
 دهد شوند. اهمیت منطق از آن روست که قواعد تنظیم صحیح برهان و استدلال معتبر را ارائه میحسی ارجاع داده می

گر و ابزاری برای  کند، بیشتر عقل را استدلالنكته مهم دیگر آن است که اگر چه ابن حزم از فلسفه و عقل دفاع می
ای قرار داده گوید: خداوند عقل را در چنان رتبهداند تا منبع شناخت ماوراء طبیعت. همچنانكه میشناخت طبیعت می

حزم، تواند به خدا نسبت دهد. )ابنتواند عالم طبیعت را درک کند و مفاهیم برگرفته از این عالم را نمیاست که تنها می
کند اما در تقسیم او نامی از فلسفه نیست و حال  بندی میعلوم را تقسیم  مراتب العلوم( او در رساله  67ص.    1، ج.  1404



 

 

 يلالأباط  من  يميزها  و  لها ك  الحقائق  ی عل  قفي(  منطق  يعنيبهذا العلم )گوید: »برد و میمیآنكه علم منطق را نام  

کند می( فوائدی که ابن حزم در این رساله برای منطق ذکر 72، ص. 4، ج1984حزم، «. )ابنب ير معه  یبقي ل  ا  يزتم
، ص. 3، ج1981حزم،  کند. )ابنبیان می  رسالة القوقیف علی شارع النجاةهمان فوائدی است که برای منطق و فلسفه در  

131 ) 

 . معرفت شناسی دینی: مصادر، زبان، ظاهر، تأویل4
 ه ای دارد که در این عبارت بخوبی مشاهدبر اساس نگرش ظاهری در حوزه اکتساب معرفت دینی دیدگاه ویژه  حزمابن
 شود:می

من الشرائع إل منها، وأنها أربعة وهي: نص القرآن، ونص كلام رسول الله صلى   يء الصول التي ل يعرف ش
الله عليه وسلم، الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء  

 ( 69، ص. 1، ج. 1404حزم، )ابن .يل منها ل يحتمل إل وجها واحداالمة، أو دل
( اجماع و  3( نص کلام رسول خدا )ص(،  2( نص قرآن،  1داند:  حزم شناخت دین را تنها از چهار منبع جایز میابن

( قرآن مصدر و  135، ص.  2، ج.  1395حزم،  کند که منكر هر نوع روش دیگری است. )ابنل. او تصریح میی( دل4
حزم از آنروست که اجماع شود. اعتبار اجماع بنابر رأی ابنرود و سنت نیز بوسیله قرآن اثبات میمنبع اصلی بشمار می

( بنابراین راه دستیابی  72و  47، صص. 1، ج. 1404حزم، صحابه بر امر غیر مستند به کتاب و سنت ممكن نیست. )ابن
ک گردد. ابنمیبه معرفت دینی صرفا نصوص دینی است و اجماع و دلیل هم به نص بر  دیحزم با عبارات گوناگون تأ

، 1404حزم،  ات به دست آورد. )ابنیات و روایتوان از راه نص و ظاهر آمین است تنها  یکند که آنچه را مربوط به د می
حزم نص و ظاهر ( نكته مهم آن است که در تلقی ابن91، ص.  3ج.    ،1395  و  532، ص.  4، ج1404  و  109، ص.  1ج.  

، 1404حزم،  مترادفند است نص همان لفظ است که در قرآن و سنت آمده است و در عین حال ظاهر نیز هست. )ابن
 ( بنابر این تنها راه فهم نصوص دینی، ظاهر آن است.  43، ص. 1ج. 

، 1395حزم،  دانند معتقد است زبان آفریده خداوند است. )ابندادی میر حزم بر خلاف نظر مشهور که زبان را قرا ابن
( از همین رو هرگونه استناد به سخن شعرای عرب و اعراب جاهلی را برای دانستن معنای کلمات  108-107، صص.  3ج

حزم تصریح ن معانی آن را دارد. ابنییت تصرف در زبان و تعیکند و معتقد است که تنها خداوند صلاحمیمحكوم  
گیرد که نقش زبان برای کند که خداوند قرآن را به زبان عربی نازل کرده است تا مردم آن را بفهمند. سپس نتیجه میمی

شده برای فهم آنچه که بر آن دلالت دارد بسیار اساسی است و حمل کلام بر معنای ظاهری که لفظ برای آن وضع  
است ضروری است و هیچكس حق ندارند بدون استناد به نص و یا اجماع معنای ظاهری الفاظ را کنار بگذارد. زیرا  

،  3، ج1395  ؛303، ص.  3ج.    ؛57، ص.  1، ج.  1404حزم،  ود. )ابنش این عمل موجب فساد در حقیقت و شرایع می
حزم،  توان از معنای ظاهری منصرف شد. )ابنپذیرد که با وجود دلیل معتبر یعنی نص و اجماع می( البته وی می3ص. 
 ( 116، ص. 3، ج. 1395؛ 337، صص. 3، ج. 1404

 آید که از این قراراند:های اساسی نگرش ظاهری بدست میحزم بر این مبنا ویژگیاز پافشاری ابن
، 1404حزم،  توان بر قیاس فقهی و مانند آن که ظنی هستند تكیه کرد. )ابنیک( در حوزه استنباط احكام فقهی نمی

 (166، ص. 1900؛ 501و  487، ص.  8؛ ج. 14- 13، ص. 1ج. 
دو( هر انسان دینداری باید برای شناخت احكام شرعی به نصوص دینی مراجعه کند. و در این جهت بین عامی و  

( جرأت  296، ص.  6، ج.  1404حزم،  عالم تفاوتی نیست. بنابر این در عمل به شریعت تقلید از دیگری جایز نیست. )ابن



 

 

ابن به حدی است که برخی مذهب ظاهری و جسارت  قیاس،  تقلید و  نفی  مناهج فقهی دوران خود و  برابر  حزم در 
 (87م، ص. 1985اند. )حسان، حزم را مشابه نحله پروتستان در مسیحیت و فلسفه اگزیستانسیالیسم دانستهابن

ل الفاظ قرآن و کلام پیامبر یحزم کسانی را که بدون نص و اجماع به تأو سه( تأویل نصوص دینی جایز نیست. ابن
ق است و تفاهم را ناممكن یمی حقاکند و معتقد است این عمل موجب بطلان تمامیزنند به عصیان متهم  میدست  

 (77و ص.   18، ص. 3؛ ج. 60-59، ص. 2؛ ج. 71، ص. 1، ج. 1395حزم، سازد. )ابنمی
؛ ج. 64-63، ص.  2، ج.  1395حزم،  حزم آنچه در قرآن است ظاهر است و نیازی به تأویل ندارد. )ابناز نظر ابن

( نقل لفظ از آنچه مقتضای ظاهر لفظ است و از آن چیزی که لفظ برای آن وضع شده است به معنای 86، ص.  3
،  2، ج.  1395؛  501، ص.  8؛ ج.  42، ص.  1، ج.  1404حزم،  مخالفت با رسول خدا و تبدیل کلام خداوند است )ابن

( بنابراین تا نصی از آیات و روایات یا اجماع متقن یا ضرورت حسی بر خلاف ظاهر نیامده 84، ص.  4؛ ج.  136ص.  
 ( 135، ص. 2؛ ج. 71، ص. 1، ج. 1395حزم، باشد باید توقف نمود. )ابن

توان بر عقل تكیه زد و این معارف را تنها باید از نصوص دینی اخذ معارف اعتقادی نمی  چهار( در مباحث مربوط به
تواند به عنوان ابزاری برای فهم نصوص دینی به کار رود. در این ( البته عقل می135، ص.  2، ج.  1395حزم،  نمود. )ابن

های دینی نهفته در نصوص را  هاست معرفتدار شناسایی آنموارد عقل با کمک قواعد استنتاجی که دانش منطق عهده
 سازد. آشكار می

 ها، نسبت با منطق. عقل: کارکردها، محدودیت5
ادراك    آنكه  کنند، حال خطا می  کند که حواسشمارد. وی تصریح میمی   حسی  حزم ادراک عقلی را برتر از ادراكابن

، ص. 1900حزم،  ابنکند. )و هرگز خطا نمی   است  لیو اص  ، ناب عقلی اگر شهوات و اخلاق مذموم بر او غلبه نكند
کند و نیز خود بتنهایی بسیاری از امور و اشیاء را  ( بعلاوه عقل هم در ادراکات حسی با حواس شرکت می177و    176

نبود ما آنچهدرک می نیز  ، درک نمیرا که بر حواسمان پوشیده بود  کند. اگر درک عقلی  کردیم. و معرفت به خدا 
خطاب الهی برای عمل به شریعت تنها برای کسانی است (  178  -177، ص.  1900حزم،  ابنشد. )برایمان حاصل نمی

صحت ادیان، صحت عمل صالح که انسان را به   (71و   69، ص 1، ج. 1395حزم، ابنکه از نعمت عقل برخوردارند. )
رسیم و تدبیر زندگی، عالم گردد و بوسیله عقل از تاریكی به نور میرساند و نیز حقیقت علم به عقل برمیفوز آخرت می

کند که عقل در حقیقت همان انجام طاعت و نیز تصریح می  (179، ص.  1900حزم،  ابنکنیم. )خارج و بدن اصلاح می
 ( 66، ص 3، ج. 1395؛ 180، ص. 1900حزم، ابنو اجتناب معصیت است و بجز این عقلی نیست. )

حزم از د توجه داشت که برداشت ابنیبا  (71، ص.  1، ج.  1395حزم،  ابنحزم بر اهمیت عقل )با وجود تاکید ابن
حزم بسیاری را متهم به افراط و یا  عقل کاملا متفاوت از آن چیزی است مورد پذیرش اغلب فلاسفه مسلمان است. ابن

کند و معتقد است: گروهی امر کاملا عقلی را خارج از دایره عقل دانسته و برخی نیز تقصیر در بكارگیری عقل می
اند که در آن نیست. هر دو طایفه به یک اندازه از طریق عقل دور شده اند. گروه اول چیزی را به عقل نسبت داده

صفات  اند و گروه دوم در پی شناخت عقلانی امور ماوراء طبیعی مانند اسماء و  های عقلی را تماما رها ساختهاستدلال 
  (30، ص.  1، ج. 1404حزم، ابناند. )خداوند بدون استناد به نص بوده 

حزم، ابنرود. )عقل بشری مخلوق خداوند و حادث است و یكی از قوای نفس و از سنخ عرض و کیفیت بشمار می 
این عقل اگر امری را محال دانست بدان سبب است که    (46و    45، ص.  5؛ ج.  138، ص.  2؛ ج.  40، ص1، ج.  1395

آفرید که آن  ای میخواست عقل را بگونهای آفریده است که آن را محال بداند و خداوند اگر میرا بگونه  خداوند عقل



 

 

حزم »بنیه ( بنابر این ساختار عقل و به تعبیر ابن137، ص.  2ج.    1395؛  67، ص.  1، ج.  1404حزم،  را محال نداند. )ابن
 عقل« محدود به حدودی است که باید در همان حدود توقف نمود. 

حزم شایسته است بدانیم که این دانشمند معتقد است که هر های عقل بشری در نگاه ابنبرای شناخت محدودیت
،  1395؛  22،  17، ص.  1900حزم،  ابنچیزی بجز خالق یا جوهر است و یا عرض و جوهر نیز منحصر در جسم است. )

بنابر   (148، ص.  1961؛  63و    56و    44، ص.  5، ج.  1395؛  52، ص.  3، ج.  1395؛  92، ص.  2؛ ج.  67، ص.  1ج.  
این در علم چیزی بجز طبیعت نیست که عقل بخواهد در باره آن حكم کند. تمام احكام عقلی احكامی است در باره 

گوید بسیار نزدیک به عقلانیت تجربی مغرب زمین است شاید حزم از آن سخن میعقلانیتی که ابنطبیعت. از اینرو  
از   اری یبس  هایاقبال لاهوری واکنشاند. در نگاه  های او اطلاع داشته و تأثیراتی از او پذیرفتهندیشهاز آراء و ا دانشمندان  

و    لیم  استوارت   جان  ییاستقرا  ورود منطق  را برای  صحنه  ییارسطو   منطق  به  ، نسبتهیمیت  و ابن  حزم، مانند ابنمتكلّمان 
 (  150-149، ص. 1346ساخت. )لاهوری،  د آمادهیجد تفكّر علمی  ییگراتجربه

، ص.  2، ج.  1395حزم،  ابنکند. )عقل بشری چیزی در باره اوصاف الهی بیان نمی  حزمبه نظر ابنو از سوی دیگر  
شود محدود میمستفاد   قرآن حیاز نصّ صر  که زی یچ  همان خداوند تماماً به و صفات   انسان در باره ذات  ( معرفت133

،  115، ص. 2؛ ج. 41و  40، صص. 1، ج. 1395؛ 41، ص. 1900؛ 583، ص. 8، ج. 1404حزم، . )ابنو منحصر است
تماماً   است  کرده  بر خود اطلاق  خداوند در قرآن  که  ییاسما  عقلی  ا مدلولیمعنا    ( ولی42، ص.  3؛ ج.  133،  122،124

 ( 334-345 ، صص1372، . )فخریاست ما خارج  و ادراك فهم طهیاز ح
تواند  جواهر غیر جسمانی و نیز عدم امكان معرفت عقلی به خداوند آن است که عقل بشر تنها میمنطقی انكار    پیامد

عقل مورد قبول او عقل تجربی است و نه عقل فلسفی.  که  عالم طبیعت و جسم را بشناسد و لا غیر. این بدان معناست  
الکندحزم در رساله  ابن با عقل مابعدالطبیعه نشان می  لسوفیالف  یالرد علی  دهد.  بروشنی موضع خود را در ضدیت 

 ( 405-363، صص.  4، ج. 1983حزم، ابن)
حزم بر آن تاکید دارد ناتوانی عقل در زمینه احكام شریعت است. عقل بشر قادر به تشخیص محدودیت دیگری که ابن

،  1900؛  31، ص.  1، ج.  1404حزم،  تواند حكم به وجوب و حرمت چیزی نماید. )ابنحسن و قبح افعال نیست و نمی
 (  79، ص. 25، ج. 1395؛ 194، ص. 3، ج. 1981؛ 169

حزم نسبت به توانمندی عقل در حوزه مابعدالطبیعه و نیز حوزه شریعت، آنچه در قلمرو توان  موضع سلبی ابنبنابر  
 ماند عبارتند از:عقل بشر باقی می

، ج. 1981؛  180، ص.  1900؛  31-30، ص.  1، ج.  1404حزم،  ابنحزم ما خلق الله؛ )عالم طبیعت و به تعبیر ابن  -1
 ( 79، ص. 5، ج. 1395؛ 194، ص. 3

، ج. 1404حزم،  )ابن  وجود خالق عالم و اینكه او اول، واحد، حق و ازلی است، و انقیاد به دستورات خداوند.  -2
 ( 124، ص. 3؛ ج. 133، ص. 2؛ ج. 26، ص.  1، ج. 1395؛ 24، ص. 1900؛ 31، ص. 1

،  1، ج.  1395؛  67، ص.  1، ج.  1404حزم،  )ابن  استخراج مراد خداوند از نص با بكارگیری استنتاجات منطقی.  -3
 (133ص. 

گرا معرفی  حزم را فیلسوفی تجربهشایان ذکر است که برخی از اندیشمندان عصر حاضر تلاش بسیاری دارند که ابن
حزم است. آنان معتقدند  ( یكی از شواهد آنان انكار وجود مفاهیم کلی از سوی ابن143  -   130، ص.1996کنند )الزعبی،  

 (  57، ص. 1996را پذیرفته است. )الزعبي،  1گرایی حزم جزء اولین دانشمندان مسلمانی است که نظریه نامابن

 
1. Nominalism. 



 

 

 حزم . جایگاه منطق در نگرش ظاهری ابن6
دانند و هم روش متكلمان و فیلسوفان را  حزم هم با روش عارفان مخالف است که شهود را یكی از طرق معرفت میابن

داند که بر عقل مابعدالطبیعه استوار است و همچنین شیوه فقیهان را در استنباط احكام شریعت نادرست نادرست می
حزم در پی بنیان چنان دستگاه معرفتی است که به زعم خود  نگیرند. ابداند که از قیاس، تعلیل و مانند آن بهره میمی

گاهی  های یقینی اصلی این دستگاه معرفتی همچنانكه بیان شد، عبارتند از:بر قطع و یقین استوار باشد. آ
 باشند. ضروریات حسی )اوایل حس( که مورد تایید عقل می -1
 ضروریات عقلی )اوایل عقل(  -2
 نصوص دینی  -3

گسترش معرفت را از عالم  اولا    افزاید که آن میحزم ناگزیر برای تكمیل دستگاه معرفتی خویش ابزاری را به  ابن
های جدید را تضمین نماید.  طبیعت و استخراج معرفت دینی را از نصوص دینی ممكن سازد و ثانیا یقینی بودن این دانش

نامد. در دستگاه معرفتی ارائه شده  حزم آن را دلیل و یا برهان میاین ابزار جدید همان قواعد استنتاج منطقی است که ابن
توان معرفت دینی جدیدی را بدست آورد این معرفت جدید حزم با اعمال قواعد استنتاج بر روی نصوص دینی می ابن

معرفتی می دینی متضمن چنین  نیست و نصوص  دینی  از نصوص  بهجدای  و  قواعد منطق  از طریق  ما  و  تعبیر    باشند 
 کنیم. ها را اثبات میحزم، دلیل، تنها آنابن

حزم تنها منبع معرفتی ما در حوزه معرفت دینی، نصوص هستند و عقل توان گفت بنابر نظر ابناز اینرو بطور قطع می
های موجود در نصوص دینی و نباید تصور کرد که عقل جدای از نصوص دینی  صرفاً ابزاری است برای اثبات معرفت

 تواند معرفت دینی تولید کند.می
گاهانه بر آن است تا با تغییر در محتوا  بخوبی می  التقریبحزم یعنی  با تأمل در کتاب منطقی ابن توان دریافت که او آ

و ساختار دانش منطق، آن را با نگرش معرفتی خود هماهنگ و منسجم بسازد. نگرشی که از یكسو استدلال عقلی را  
حزم با تكیه بر مبانی نحو ظاهری، منطق ارسطویی کند. ابنداند و از سوی دیگر مذهب ظاهری را نمایندگی میمعتبر می

ای در باب ماهیت و ذات نیست، بلكه پیش از هر  کند. منطق ظاهری در پی طرح نظریهرا به منطقی ظاهری تبدیل می
 ( 1385چیز برای استفاده در تفسیرهای قرآنی و روایی طراحی شده است. )آرنالدز؛ بهار 

 حزم از نگارش منطق. انگیزه ابن1-6
دانند و میها را حاوی کفر و الحاد  ن کتب آنیگوید گروهی بدون خواندن ا حزم در باره مخالفان دانش منطق میابن

گاهی ا عده ها را  دانند و بالاخره برخی اگر چه این کتاب میی  یگو شانیان و پر یها را هذن کتاب یای به سبب عدم آ
، ص. 1900حزم،  اند. )ابنهای نادرست، به مخالفت با منطق برخاستهاند اما به علت غلبه هوای نفس و پیشفرضخوانده

6-8 ) 
دهد حزم در برابر این استدلال که مسلمانان نخستین نه به منطق پرداختند و نه نیازی به آن داشتند، چنین پاسخ میابن

که دانش منطق در نفس هر خردمندی نهفته است و ذهن پاکی که خداوند آن را بر فهم گسترده توانا ساخته است به  
فایده این علم پی خواهد برد. بعلاوه مسلمانان نخستین به وحی دسترسی مستقیم داشتند و ایمانشان با نظرات نادرست 

نطق نداشتند همچنانكه نیازی به دانش نحو نداشتند اما وقتی که زبان  تباه نشده بود بنابر این نیازی به تدوین دانش م
نیز پس از آن پدیدار یی پدید آوردند تا پاکی آن را حفظ نمایند. دانش منطق  هاعربی رو به تباهی گذاشت علما کتاب 

گشت که مسلمانان متاخر در فهم وحی خدا به پیامبر دچار لغزش شدند و برای فهم درست کلام خداوند خود را نیازمند 
 (4و 3، ص. 1900حزم، ابنمنطق یافتند. )



 

 

شود و حق از باطل به وسیله معتقد بود منافع منطق عام و فراگیر است. زیرا حقایق از طریق برهان شناخته میحزم  ابن
 ( 131، ص.  3، ج.  1981حزم،  ابنشود. )گردد. تنها در دانش منطق است که انسان با برهان آشنا میبرهان متمایز می

باشند بویژه در زمینه معرفت شود، هر دانشمندی در هر دانشی بدان نیازمند میفایده منطق به دانش خاصی محدود نمی
ماند و ممكن است به خطا افتد و حق و ات الهی بر او پنهان مییدینی. هرکس منطق نداند اساس و مبنای خطاب آ

و در باره کتب ا   (10-9و    3، صص.  1900حزم،  ابنن را بداند. )ید معارف د یصواب را از خطا نشناسد و تنها از روی تقل
های صحیح استنباط احكام شرعی را خواهیم شناخت و خواهیم دانست که گوید: به وسیله این کتب روش منطقی می

از اینرو سخن کسانی که غزالی را    .(77، ص.  2، ج.  1395حزم،  ابنچگونه مقدمات را تنظیم کرده و نتیجه بگیریم. )
  ، محمدی علی؛  یدئیفا)  است   ختهیدرآم  یرا با علوم اسلام  ییکه آشكارا منطق ارسطو   دانندمی  ی دانشمند اسلام  نینخست
 مقرون به صواب نیست.  (1395

های دم و مغلق غیرقابل فهم بودن کتاب به دلایلی از جمله جهل مر با وجود ضرورت و نیاز همگان به دانش منطق،  
کند. می   التقریب لحد المنطقاز اینرو خود اقدام به تألیف کتابی به نام    فایده منطق برای بسیاری پوشیده بود،منطقی،  

حزم چند هدف را  دهد که ابنهای چشمگیری با دیگر آثار منطقی آن زمان دارد نشان میبررسی این کتاب که تفاوت 
 کرده است:از نگارش آن دنبال می

حزم به دانش منطق بخشی از تلاش او برای ترویج نظام معرفتی است که مكتب ظاهری بر آن بنا شده  اهتمام ابن  -1
حزم کوشیده است در کتاب خود  حزم، براهین معتبر منطقی است. ابناست، تنها روش معتبر در دستگاه معرفتی ابن

در حقیقت   التقریبتوانند پشتوانه معرفت دینی قرار گیرد، نشان دهد. کتاب  الگویی روشن و مشهود از منطقی که می
 های فهم کلام خدا و سنت است.  بیانگر شیوه

کند تقریری ساده از منطق ارائه دهد. وی برای تبیین و وضوح مباحث  ابن حزم در کتاب خویش تلاش می   -2
کند. و در های خود را از حیات اجتماعی و فرهنگ دینی انتخاب میمنطقی از بكارگیری نماد خودداری کرده و مثال

 ، ص. 1900حزم،  کند. )ابنبرخی مواقع برای اشاره به معنای مورد نظر به تفاوت اصطلاحات لاتینی و عربی اشاره می
 دانسته است.دهد که به احتمال بسیار زبان لاتینی را میاین امر نشان می (54و  52و  15

 حزم های متمایز منطق ابن. ویژگی2-6
ای که برای همگان روان ساختن این علم بوده است بگونه  التقریبحزم از نگارش کتاب  همانگونه که دانستیم هدف ابن

می که  آنان  برای  بویژه  باشد.  استفاده  دریابند.  قابل  و سنت  خدا  کلام  از  را  شریعت  احكام  و  دین  معارف  خواهند 
های موجب شده است که برخی مانند صاعد های آشكار کتاب وی با سایر کتب منطقی آن دوران و حتی دورهتفاوت 

 ( 2مقدمه، ص.  ،1900حزم،  ابنحیان او را متهم کنند که غرض ارسطو را نفهمیده است. )اندلسی و ابن
کند. از آن جمله به مناسبت به برخی از آراء فلسفی و دینی خود اشاره می  التقریبحزم در کتاب  افزون بر این ابن

نادرست می به خداوند  را  اطلاق جوهر  این کتاب  در  او همچنین  است.  غیر جسمانی  زیرا جوهر انكار جواهر  داند 
، 1900حزم،  ابنشود. )آنچیزی است که قائم به نفس و حامل کیفیات متضاد است و هیچ کیفیتی بر خداوند عارض نمی

های خداوند علم کند. دیدگاه خاص وی آن است که نامحزم به مسأله صفات خداوند اشاره می( همچنین ابن45  ص.
ند.  ااند. اما صفاتی که بر فعل خداوند دلالت دارند مانند محیی و ممیت و رازق از افعال خدوند مشتق شدهو غیر مشتق 

 (  61و  38 ، صص.1900حزم، ابناند و حادث در خلق و نه در خداوند. )این صفات عرضی
گاه بوده است و هم  دهد که ابننشان می  التقریببررسی دقیق کتاب   حزم هم با آراء منطقدانان شرق جهان اسلام آ

 ها بهره برده است.  به دلیل آشنایی با زبان لاتینی به منابع لاتینی دسترسی داشته و از آن



 

 

جایگاهی ابزاری و در عین حال بنیادین دارد. از آنجا که معرفت یقینی تنها از   ابن حزممنطق در دستگاه معرفتی  
آید، هر نوع توسعه معرفت دینی باید از طریق استنتاجی نصوص قطعی، بدیهیات عقلی و بدیهیات حسی به دست می

صورت گیرد که تلازم قطعی میان مقدمات و نتایج را تضمین کند. در این چارچوب، منطق نه منبع معرفت بلكه ابزار  
سازد و بدین وسیله استخراج معانی نهفته در نص است؛ ابزاری که امكان تمایز میان استدلال قطعی و ظنی را فراهم می

کتاب دهد. اینک به برخی از نكات مهمی که در این  های غیر نصی ارائه میجایگزینی معتبر برای قیاس فقهی و تأویل
  کنیم:آمده است اشاره می

 تغییر دسته بندی مباحث کتاب منطقی  -3-6
کردند کتب منطقی ارسطو را در هشت بخش مرتب می  اسلامنان پیش از  دامنطقمدرسان و شراح اسكندری و سایر  

اس، برهان،  یحزم این ترتیب را تغییر داده است. او کتاب قدانان مسلمان نیز همین شیوه را برگزیده بودند. اما ابنمنطق
گوید هدف از کتاب قیاس و کتاب برهان بیان صور قیاس جدل، سفسطه را تحت نام کتاب برهان آورده است. او می

نیاز از آنها اند و طالبان کشف حقیقت بیی جدل و سفسطه نیز در ارتباط با برهانهابرهانی و شروط آنها است و بحث
وده است.  رسد برهان در نزد ابن حزم بیشتر به معنی استدلال بمیبه نظر    (101، ص.  1900حزم،  نیستند. )ر.ک.: ابن

 و کتاب شعر اختصاص داده شده است.  تبه کتاب بلاغ التقریببخش پایانی  

 . توجه به مباحث زبانشناسی 4-6
های منطقی  شناسی است. او شناخت دقیقی از ساختار عبارت حزم توجه به مباحث زبانهای منطق ابنیكی از ویژگی

گوید: میدر زبان لاتینی و نظیر آن در زبان عربی داشته است و به ترجمه صرف منطق ارسطو اکتفاء نكرده است. مثلا  
، ص. ط )المقدمه(، ص.  1900حزم،  »این معنا در زبان لاتینی نزد ما بطور کامل روشن و آشكار است« )ر.ک.: ابن

گاهی وی از مباحث های صورت گرفته از آثار منطقی نشان( انتقاد شدید وی از ترجمه54و    52و    15 دهنده وسعت آ
 شناسی است.  منطقی و زبان

صرف مطالعه فكر نیست بلكه وی دانش منطق در نزد کند. حزم پیوند مستحكمی را بین منطق و زبان برقرار میابن
گوید: »برای بیان راهی بجز الفاظ حاکی از  حزم می( ابن204م، ص.  1986فوت،  یمطالعه فكر برآمده از زبان است. )

هیچ انسانی مجاز نیست که لفظ را در غیر معنایی که مقتضای آن است البته  ( 154 ، ص.1900حزم، ابنمعانی نیست. )
 (  279، ص. 1421بكار بندد. )مصطفی، 

حزم به مسأله زبان و الفاظ سبب شده است که برخی اصطلاحات متون منطقی را رها ساخته و از اهتمام عمیق ابن
« و بجای »العبارة« از ةزبانان مأنوس باشد. او بجای المقولات از »الالفاظ المفردالفاظی استفاده کند که برای عرب 

 برد.  به کار نمی  کند. وی همچنین کلمه قیاس را کلمه »الاخبار« و استفاده می

 التقریب. مروری بر مباحث کتاب 5-6
 کتاب اسماء مفرده

ارایه میابن از اسامی دال بر مفاهیم کلی  از پرداختن به بحث مقولات عشر، تقسیمی  این  دهد و میحزم پیش  گوید 
 اسامی در هر زبانی بر پنج قسم است.

 های متواطئ یا متفق، که هم در لفظ و هم در حقیقت مشترکند، مانند اسب و اسب اسم -1
 های مختلف، که هم در لفظ و هم در حقیقت مختلفند، مانند مرد و اسب اسم -2



 

 

های مشترک، که در لفظ یكی هستند ولی از حیث حقیقت مختلف، مانند نسر )به معنای کرکس( و نسر اسم  -3
 )به معنای برآمدگی شكم اسب(  

 های مترادف، که در لفظ مختلفند ولی در حقیقت مسمی مشترکند، مانند: سنور، ضیون )گربه(.اسم -4
های مشتق که هم در لفظ و هم در حقیقت مختلفند، اما در یک صفت دارای اشتراکند و همین امر ایجاب اسم  -5

- 36  ، ص.1900حزم،  ابنکند که در صفت مشتقی با هم مانند مشترک باشند، مانند: پارچه سفید؛ پرنده سفید. )می
37 ) 

شمارد: خبری، استفهامی، ندایی، تمنایی و امری. سپس چند ویژگی برای  حزم برای کلام مرکب پنج قسم برمیابن
نامند، سوم آنكه با  شمارد، نخست آنكه قابل صدق و کذب است و دیگر آنكه متاخران آن را قول میکلام خبری برمی

باشد، و بالاخره صحت ایع و قوانین حاکم بر اشیاء میتوان برهان و یا مغالطه ساخت. چهارم آنكه شامل همه شر آن می
 شود:های زیر معلوم میآن از راه

 بداهت عقلی -1
 بداهت حسی -2
 برهان  -3
 کند. آنچه که شخص صادق که صدقش با برهان اثبات شده است، نقل می -4
  ( 39-38 ، ص.1900حزم، ابنمتواترات. ) -5

گوید حمل بر دو قسم است: جوهری کند او میحزم از حمل ارایه می از جمله نكات قابل ذکر تقسیمی است که ابن
تواند اعم و یا مساوی موضوع باشد. مانند  ت موضوع است که مییو عرضی. در حمل جوهری محمول جزئی از ماه

تواند  باشد. که می»انسان جاندار است« و »حیوان جاندار است«. در حمل عرضی محمول یكی از اعراض موضوع می
یا مساوی و یا اخص موضوع باشد. مانند »زنگی سیاه است« و »انسان ضاحک است« و »انسان فق ه است« یاعم، 

 ( 41-40 ، ص.1900حزم، ابن)
کند. تقابل در طبع و تقابل در قول؛  حزم در این کتاب به بحث تقابل نیز اشاره کرده و آن را به دو قسم تقسیم میابن

ه )ملكه( و عدم. یتقابل در قول همان سلب و ایجاب است. اما تقابل در طبع خود بر سه قسم است: تضاد، تضایف و قن
حزم تناقض را تنها در تصدیقات ( در این تقسیم بندی نامی از تقابل تناقض نیست. شاید ابن73  ، ص.1900حزم،  ابن)

 داند. جاری می
 کتاب اخبار

های حملی متمرکز شده است ها پرداخته است. وی در این کتاب بر گزارهحزم در این کتاب به بررسی اقسام گزارهابن
 و شرطیات را در کتاب برهان آورده است. 

های های مهمل را در حكم گزارهحزم که برخاسته از نگاه زبانشناسانه وی است آن است که گزارهیكی از آراء ابن
دهد. اما در زبان اند که قیاس مرکب از مهملات نتیجه نمیگوید یونانیان بر اساس زبان خود گفتهداند و میکلی می

 (107 ، ص.1900حزم،  ابنعربی اینچنین نیست. )
های نامد گزارهها برقرار است که وی آن را تلائم میکند که بین گزارهحزم در پایان این کتاب به نسبتی اشاره میابن

ارزش گویند البته  های همها گزارهاند امروزه به آنهایی هستند که الفاظشان متفاوت است اما در معنا متفقمتلائم گزاره
 های صحیح وی عبارتند از: که یكی نقض محمول دیگری است:رسد. مثالحزم نادرست به نظر میهای ابنبرخی مثال 

 «  س واحد من المؤلفات ازليايل« و »يكل مؤلف لا ازل »



 

 

 «. ليس كل مؤلف مركبا« و »بعض المؤلفات غير مركب»
 (102-101 ، ص.1900حزم، ابن« )كل مؤلف محدث« و »ليس واحد من المؤلفات غير محدث»

 های موجبه و سالبه مربوط است کند که به هم ارزشی گزارهحزم دو قاعده بیان میدر اینجا ابن
 زیرا نفی نفی اثبات است.  اگر گزاره موجبه دو بار منفی و گزاره جدیدی ساخته شود آن دو گزاره متلائمند. -1
ای که نقض محمول همان گزاره موجبه است متلائمند. مانند »انسان جاندار است« گزاره موجبه با گزاره سالبه  -2

ارزشی نیستند، بلكه های او دقیقاً مطابق تعریف منطقی هم( مثال102  ، ص.1900حزم،  ابنو »انسان غیرجاندار نیست« )
کنند زیرا معتقدند سالبه به انتفاع ارزشی نقض محمول را نفی مینان مسلمان اغلب همدا منطقنوعی »تساوی دلالی«اند.  

ارزی »نقض هم   نانی است کهدا منطقحزم از معدود  ( ابن81، ص.  1970نا،،  یتواند صادق باشد. )ابن سموضوع نیز می 
 ارزشی، رویكرد زبانی و معناشناختی اوست.پذیرد، علت تمایل او به این نوع هممحمول« را می

 کتاب برهان
خویش آورده   الاحکامای از مباحث برهان را در کتاب  حزم مهمترین بخش منطق باشد. وی خلاصهبرهان از نظر ابن

های منطقی به مباحث سفسطه و جدل نیز اشاره کرده است.  حزم در این کتاب ضمن برشمردن انواع استنتاجاست. ابن
ها مانند عكس مستوی را در کتاب برهان آورده حزم مباحث مربوط به احكام گزارهاز نكات جالب آن است که ابن

تواند دارای یک مقدمه دانان غربی بر آنند استدلال میدهد که از نظر وی اولًا همانگونه که منطقاست. این نشان می
برهان فهم   بكارگیری مفهوم  ابن حزم در  ثانیاً  و  مباشر گویند  استدلال  به آن  امروزه  یعنی همان که  نان  دا منطقباشد، 

 مسلمان فاصله گرفته و معنیی نزدیک به استدلال را اراده کرده است.  

های او از یقینیات برگرفته  کند اما مثالحزم بر یقینی بودن مقدمات تاکید دارد و از بكار بردن نماد خودداری میابن
حزم از زندگی روزمره و احكام شرعی است. انتخاب نام برهان بر این فصل از کتاب به معنای آن است که در نظریه ابن

   .شناختی هر دو اساسی هستنداستدلال صوری و یقین معرفت
گوید دلیل یا از اجماع اخذ شده است  حزم در توضیح این امر که دلیل امری خارج از نص و اجماع نیست، میابن

 شمارد: و یا از نص. آنگاه دلایل مأخوذ از نص را اینگونه بر می

 یک( قیاس حملی
از بكاربردن کلمه قیاس خودداری میهمانگونه که گفته شد ابن باره قیاس حملی میحزم  یونانیان  کند. و در  گوید 

( 106  ، ص.1900حزم،  ابنگویند. )نامند و در زبان عرب به آن جامعه میمقدمات و نتیجه را با هم السلجسموس می
« است و در برخی متون منطقی قدیم به معنای ترکیب مقدمات و نتیجه  syllogismos»جامعه« در واقع ترجمه یا معادل »

، 1900حزم، ابنپذیرد. )حزم همچون بسیاری از منطقدانان قدیم شكل چهارم را، به نحو مستقل نمی رود. ابنبه کار می 
 (  121-118 ص.

 دو( قیاس استثنایی 
ای است که در آن حمل محمول پردازد تعریف وی از گزاره شرطی گزارههای شرطی میحزم به بررسی گزارهابتدا ابن

حزم اشاره به اقسام متصل ابنبر موضوع قطعی نباشد و آن بر دو قسم است، معلق )متصل( و مقسوم یا منقسم )منفصل(.  
صل، منفصل حقیقی را اراده کرده است.  فشود که از شرطی منکند و از توضیحات وی چنین برداشت مینمیو منفصل  

از دو مرکب ها های شرطی است که مقدم و یا تالی آن( از نكات مهم، اشاره به گزاره129و  125 ، ص.1900حزم، ابن)
 (127 ، ص.1900حزم، ابنگزاره است. )



 

 

های شرطی پیچیده و  کند. کلام او در شمارش استدلالهای شرطی اشاره میهای مرکب از گزارهسپس به استدلال 
های وضع مقدم متصل، رفع تالی متصل، وضع مقدم منفصل و رفع های متعدد به استدلال نارسا است. او با بیان مثال

 (127 ، ص.1900حزم، ابنتالی منفصل اشاره کرده است. )

 های مدرج(های دارای نسب )گزاره سه( استدلال
ها را در چاچوب حزم آنباشند. هر چند ابنکند که مربوط به نسب میها اشاره میحزم به نوع دیگری از استدلالابن

از استدلال  این دسته  اما پرداختن به  از ویژگینظریه قیاس ارسطویی مورد شناسایی قرار داده است  این کتاب  ها  های 
می ابنمحسوب  نسبتشود.  برشمردن  ضمن  حملحزم  نسبت  همانند  که  بودن«،  متعدی  یهایی  »شدیدتر  مانند  اند، 

استدلال دادن  نشان  برای  بودن«،  »افضل  و  بودن«  نسبت»مشابه  متذکر  نادرست  میهای  نیز  متعدی  غیر  شود. های 
 ( مثال زیر نمونه استدلال معتبراست:133-132 ، ص.1900حزم، ابن)

،  1900حزم،  ابنعلی افضل از ابوهریره است. و ابوهریره افضل از معاویه است. پس علی افضل از معاویه است. )
 ( و مثال زیر نمونه استدلال نامعتبر است:134 ص.

 (  133 ، ص.1900حزم، ابنشود پنجاه. )شود صد، پس پنج ضربدر پنج، میده ضربدر ده، می
  ، ص.5، ج.  1404حزم،  ابنهای مدرج نامیده است. )های دارای نسبت را گزاره، گزارهالاحکامحزم در کتاب  ابن

99 ) 

 چهار( قیاس فصلی
شود. در نتیجه آن  الخلو است همه شقوق بجز یكی طرد میدر این قیاس که یكی از مقدمات آن گزاره منفصله مانعه

شود: ( مثلا گفته می99  ، ص.5ج.    ،1404؛  135-134  ، ص. 1900حزم،  ابنمورد طرد نشده حتما صحیح خواهد بود. )
گوید این قسم حزم می»این شیء یا حرام است، یا واجب و یا مباح. اما نه واجب است و نه حرام، پس مباح است. ابن

 رود. از براهین در مناظرات بسیار بكار می

 پنج( قیاس شرطی
این گزاره یا چند گزاره شرطی متصل تشكیل شده است و  از دو  قیاسی است که  ها در یک جزء قیاس شرطی 

 مشترکند مانند: 
 اگر پر خوری شود ناگواری حاصل شود

 شوداگر ناگواری حاصل شود، معده ضعیف می
 آیدو اگر معده ضعیف شود سوء هاضمه پدید می
 شودو اگر سوء هاضمه پدید آید، مریضی پیدا می 

 ( 136 ، ص.1900حزم، ابنشود. )نتیجه این است که اگر در پرخوری افراط شود مریضی پیدا می

 شش( برهان خلف  
دهیم. قیاسی است که برای اثبات نادرستی یک گزاره آن را به همراه مقدمه صادقی ترکیب کرده و قیاس تشكیل می

گوید »عالم أزلی است.« ما این مقدمه را مسامحتا پذیرفته و با گزاره »ازلی مرکب نیست« ترکیب مثلا مخالف ما می
به روشنی کاذب است پس نقیض آن یعنی »عالم مرکب   شود »عالم مرکب نیست« این نتیجه کنیم که نتیجه میمی



 

 

حزم،  ابندهد که »عالم ازلی نیست.« )است« صادق است این گزاره به همراه گزاره »ازلی مرکب نیست« نتیجه می
 (138 ، ص.1900

 هفت( برهان مرکب  
قرار می قیاس دیگر  قیاس مقدمه  نتیجه یک  و  قیاس حملی ساخته شده  از چند  قیاسی است که  گیرد.  قیاس مرکب 

 (139 ، ص.1900حزم، ابن)
کند که از حیث ظاهر شرایط برهان را ندارند اما معتبرند و آن در  حزم به براهینی اشاره میبجز براهین یاد شده ابن

های برهان به ظاهر سلبی باشد و یا گزارهمواردی است که گزاره در حقیقت و معنا حملی است اما به صورت شرطی می
ها باید توجه داشت. مثلا ها به معنای آنشود که در شناخت گزارهحزم متذکر میها ایجابی است ابنهستند اما معنای آن

استدلال زیر هر چند مقدمات آن سلبی است اما معتبر است: »هر کس که مومن نیست مقبول نزد خداند نیست. و  
   (137، ص. 1900حزم، .« )ابنپرست مقبول نزد خداند نیستدوگانه پرست مومن نیست. پس دوگانه

حزم از براهین از یكسو جامع و کامل نیست و از سوی دیگر برخی اقسام متداخلند. شاید بتوان این  دسته بندی ابن
یی بوده است که بیشترین کاربرد را بویژه در حوزه هاحزم توجه به استدلال نقص را اینگونه توجیه کرد که هدف ابن

که مربوط به دانش اصول فقه است، این دسته بندی را با کمی   الاحکامشریعت دارند. از همین روست که در کتاب  
 ( 99-98، ص.  5، ج. 1404حزم، کند. )ابنتفاوت ذکر می

برد و آن انطواء است. ها بكار میحزم در پایان کتاب برهان اصطلاح جدیدی را برای اشاره به نسبت بین گزارهابن
دهند که از یک گزاره، گزاره  ها اجازه میحزم به نسبت تلائم و عكس مستوی اشاره نمود این نسبتپیش از این ابن

ها حزم در پاسخ آندهد. ابناند که گزاره واحد نتیجه نمیحزم اشكال کردهجدیدی بدست آورد. گویا برخی به ابن
 گوید آنچه که گفتیم انتاج نیست بلكه انطواء است زیرا شرط انتاج آن است که دو گزاره مستقل از هم داشته باشیم. می

ند معنا دلالت ای ممكن است مشتمل بر چمعنای انطواء آن است که معانی بسیار با یک گزاره بیان شوند. هر گزاره
حزم علاوه بر  های جدیدی بدست آوریم. ابندهد که گزارهنماید. انطواء معانی متعدد در یک گزاره به ما اجازه می

 نسبت عكس و نسبت تلائم موارد دیگری از انطواء را ذکر کرده است.  
بریم زید و عمر و هند جاندارند. زیرا انطواء حكم جزیی در حكم کلی؛ از گزاره »انسان جاندار است« ی می  -1

 آنان از مصادیق انسانند
توان دریافت که  . انطواء ابطال ضد حكم در صورت اثبات حكم؛ مثلا از گزاره »حضرت ابراهیم حلیم بود« می-2

 »حضرت ابراهیم سفیه نیست« زیرا در هر گزاره صادقی ابطال ضد آن منطوی است.
 ی نگاه کاربرد  لیبحساب آورد اما به دل  یمنطق  قیو دق  قیاثر عم  کی   توان یحزم را نماگر چه کتاب ابندر مجموع  

 ها عبارتند از: تفاوت   نیا است.   افتهیآن روزگار نگارش  یحزم به دانش منطق متفاوت از کتب منطقابن
و   یعرف  یهااز مثال  اریاستفاده بس  و  علم نداشتند  نیاز ا   یمنطق به فهم مردم آن روزگار که درک درست  بیتقر   -
 ی شرع

 عرب زبانان یالفاظ و اصطلاحات مأنوس بر یریبكارگ و یتوجه به مباحث زبانشناس -
 خود مانند علم بودن اسماء خداوند یاعتقاد یهاشهیاز اند  یاشاره متعدد به برخ -
،  1988؛ فرحان،  52-51م، ص.  1996. )الزعبي،  ی رجسمانی مانند انكار جواهر غ  لسوفانیف  یهاشهیاز اند  ینقد برخ  -
 ( 35-23ص. 



 

 

 گیری نتیجه
ها از یكدیگر و در یک کلام ها و تمایز آنحزم صرفا قادر به شناسایی مخلوقات، کیفیات آنعقل در نظر ابن  -1

ها های کلام، فلسفه و عرفان و بطور کلی مابعدالطبیعه مخالف است زیرا این دانشماخلق الله است. از همین رو با دانش
حزم با نفی مراتب عالی عقل یعنی عقل شهودی و گویند که در حیطه توان عقل نیست. ابندر باره اموری سخن می

 کند.  داری تنها عقل تجربی باز میعقل مابعالبیعه، راه را برای میدان
حزم  تنها رسالت عقل تمایز اشیاء عالم طبیعت و فهم اوامر خداوند است که در نصوص دینی آمده. از اینرو ابن  -2

 کند.مشكل تقابل عقل و نقل را با تفكیک قلمرو عقل و نفی مابعدالطبیه حل می
گاهیمنابع معرفت در نگاه ابن  -3 هایی است که با دلیل و حزم بدیهیات حسی، بدیهیات عقلی، نصوص دینی و آ

 گردد.ها بازمیبرهان به یكی از این
ابن  -4 منطق  مراد  دانش  این  بنابر  است.  منطقی  استنتاجی  قواعد  همان  دلیل  و  برهان  از  که  با حزم  است  زاری 

گاهی  های فقیهان را مانند قیاس، تعلیل و استحسان حزم روشسازد. از آنجا که ابنهای پنهان در نصوص را آشكار میآ
کند، برای دستیابی به معرفت دینی تنها بر ظواهر نصوص و پدیرد و عقل شهودی و عقل مابعدالطبیعه را نیز رد مینمی

 قواهد استناجی منطق تكیه دارد.  
 افته یآن روزگار نگارش    یحزم به دانش منطق متفاوت از کتب منطقابن  ینگاه کاربرد  لیبه دل  بی کتاب التقر   -5

تغ منطق  رییاست.  مباحث  زبانشناس  ،یساختار  مباحث  به  بر  یریبكارگ  ،یتوجه  مأنوس  اصطلاحات  و  عرب    یالفاظ 
توجه بس بس  ، ینیقیبدست آوردن مقدمات    یبه صدق مقدمات و چگونگ   اریزبانان،  مثال   اریاستفاده  و   یعرف  یهااز 

نسب و مباحث نو    یدارا   یهامدرج و استدلال   یهااز مباحث مانند: اصطلاح انطواء، گزاره  یدر برخ  ینوآور  ،یشرع
 آن زمان است. یکتب منطق  ریبا سا بیالتقر  یهااز تفاوت  یبخش
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 التألیف والترجمة.
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 .  1، ط 4
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